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 با تأکید بر قرآن و عهدین ؛اسلام و مسیحیت دگاهیاز د «یشیاند مرگ»و  «مرگ» ةنقش بازدارند

 

 1یگانیامحسن گلپ

 2سعید جازاری معمویی
 20/20/1021تاریخ پذیرش:        22/20/1021تاریخ دریافت:

 

  

   

 چکیده

اهداف  اندیشی نیز با خاصی شده است. مرگ جایگاهی کلیدی داشته و بدان توجه یان و مکاتب مختلفمرگ در اد

ها، ماهیت مرگ و  خصوص در ادیان ابراهیمی برجسته شده است؛ اما در این آیین به ،های مختلف ای در آیین ویژه

هایی با یکدیگر دارند؛ بنابراین سؤال اصلی این پژوهش این است که از  اندیشی در حیات آدمی، تفاوت نقش مرگ

اندیشی در حیات انسان، چه  سیحیت و بر اساس قرآن و عهدین، ماهیت مرگ و نقش مرگدیدگاه اسلام و م

بر این اساس، با استفاده از روش کیفیِ توصیفی و با رویکرد تحلیل محتوای  هایی باهم دارند؟ ها و تفاوت شباهت

نتیجه رسیدیم که مرگ در ها به این  آوری، کدگذاری و تحلیل داده کیفی به سراغ قرآن و عهدین رفتیم و با جمع

عهد قدیم به معنای مرگ جسمانی است. در قرآن نیز مانند عهد قدیم، مرگ به همان معنای مرگ جسمانی است و 

تقدیر عمومی و حتمی خداوندی است. مرگ در قرآن اثر گناه نخستین نیست و نسل بشر در اثر گناه نخستین آلوده 

هم است و بازدارندگی از خطا و گناهان از  و عهد قدیم تا حدی شبیه به اندیشی نیز در قرآن اند. نقش مرگ نشده

کلی دگرگون شده است. پولس  اما در عهد جدید این نگاه به مرگ به کارکردهای مهم آن در این دو منبع است.

ویر های او آبشخور دارد، در کنار مرگ جسمانی، مرگ روحانی را به تص که عمده الهیات عهد جدید در اندیشه

دارد که همه محکوم به مرگ هستیم مگر کسانی که به مسیح  کشد که پیامد گناه نخستین است. پولس بیان می می

اندیشی نیز در این الهیات متفاوت است و کارکرد بازدارندگی کمتر برای آن  نقش مرگ ،ایمان بیاورند. بر این مبنا

 متصور است.

 هدین، بازدارندگی.اندیشی، قرآن، ع مرگ، مرگ واژگان کلیدی:
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 مقدمه

برای بررسی نقش بازدارنده مرگ در حیات آدمی از نگاه قرآن و عهدین باید به سؤالات کلیدی پیرامون مسئله 

کاررفته است؟ آیا مرگ تقدیر  مرگ توجه شود. مواردی مانند این سؤال که چه الفاظی در قرآن درباره مرگ به

کتاب مقدس بکار رفته چه نوع مرگی است، مرگ الهی است یا اثر گناه نخستین؟ و یا اینکه منظور از مرگی که در 

روحانی یا جسمانی؟ و یا این سؤال که آیا تفاوتی میان معنای مرگ در قرآن، عهد قدیم و عهد جدید وجود دارد یا 

اندیشی و سبب بیان مسئله مرگ در قرآن و  دهد؟ یا مرگ خیر؟ یا اینکه پس از مرگ چه اتفاقی برای انسان رخ می

تواند راهگشای پژوهش پیش  دست می و چه نقش و کارکردی بر آن مترتب است؟ سؤالاتی ازاینعهدین چیست 

عنوان  رو باشد. در ادامه، ابتدا به مفهوم و ماهیت مرگ در اندیشه اسلام و مسیحیت با توجه به قرآن و عهدین به

از دیدگاه این دو دین،  مقدمه بحث خواهیم پرداخت، به این سبب که بدون شناخت جایگاه مرگ و ماهیت آن

سپس نماید.  بیان تفصیلی در این باب ضروری می به نظر نویسندگان،بررسی نقش بازدارنده آن میسر نخواهد بود و 

به معناشناسی بازدارندگی ورود کرده و آن را مبنای فحص و بحث در قرآن و عهدین برای دستیابی به کارکردهای 

د بازدارندگی آن، در این دو متن مقدس اسلام و مسیحیت قرار خواهیم خصوص، کارکر اندیشی به مرگ و مرگ

 داد.

 مفهوم مرگ در اسلام

شود، به مردن، فوت، قطع حیات و از بین رفتن زندگی )معین،  که در فارسی بانام مرگ شناخته می موت یا همان

، 2، 1021اند. )ابن منظور،  کرده معنا« ضد حیات»( تعریف شده است. در کتب لغوی عرب، آن را به 0200، 0، 1000

ی درباره ( بعض111، 1، 1031اند. )طریحی،  هگرفت« سکون»( برخی مرگ را به معنای 1301، 0، 1010؛ فراهیدی، 01

 «اش است. مقتضای خصوصیات وجودی مرگ نفی حیات است و حیات در هر چیز به»د: نگوی معنای موت می

گونه که  ژه موت به معنای فقدان حیات و آثار آن است؛ بنابراین، همان( بنابراین وا212، 11، 1000)مصطفوی، 

 حیات دارای مراتب و یا مصادیق گوناگون است، موت نیز مصادیق مختلف دارد:

 افتادن قوه نباتیه و آثار آن چون رشد و نمو. کار مرگ نباتی: از -1

 وهمی و خیالی.  اراده و ادراک حسی،افتادن قوای حیوانی و آثار آن، چون  کار مرگ حیوانی: از -2
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 (010، 2تا،  )راغب اصفهانی، بی 0مرگ انسانی: عدم ترتب آثار قوه عقلانی. -0

در اندیشه قرآنی مرگ از زندگی جدا نیست. شناخت مرگ ملازم شناخت حقیقت زندگی است. عصاره زندگی از 

( راغب در مفردات مرگ 103، 1032بانی گلپایگانی، دو عنصر آمدن )به دنیا( و رفتن )از دنیا( تشکیل شده است. )ر

 شمارد: در قرآن را پنج نوع می

رود؛ )روم،  مرگی که در آن نیروی رشددهندگی که در گیاهان، حیوانات و انسان موجود است از بین می .1

  (11؛ ق، 10

 (20مرگ به معنای از بین رفتن حواس؛ )مریم،  .2

 (122)انعام،  مرگ نیروی عاقله انسان یا همان جهالت؛ .0

 (13نماید؛ )ابراهیم،  وتار می آفرین که زندگی را تیره اندوه و حزنی مرگ .0

 (010، 2تا،  ؛ راغب اصفهانی، بی02خواب که برادر مرگ است؛ )زمر،  .1

 همچنین معنای مرگ در قرآن کریم در قالب الفاظی مختلف ذکر شده است: 

بار در قرآن  101یم را به خود اختصاص داده، ماده موت بیشترین کاربرد معنای مرگ در قرآن کر« م و ت» -1

 کاررفته است. به

 کاررفته است. بار به 112این ماده در قرآن کریم به معنای مرگ حدوداً  (؛13)مانند: عبس، « ق ت ل» -2

(؛ 00، کاررفته است و در بیشتر موارد به معنای مرگ است )غافر بار به 03این ماده در قرآن کریم « ه ل ک» -0

 (100، 1، 1033)قرشی، 

 (103، 22، 1030این لفظ معانی متعددی دارد که یکی از معانی آن مرگ است. )مکارم شیرازی، « ص ع ق» -0

« توفی»کاررفته است، قرآن کریم در مورد ماهیت مرگ تعبیر خاص  آیه برای مردن به 10این ماده در « و ف ی» -1

در لغت از ماده « توفی»و...(  11؛ سده، 02مثال: زمر،  عنوان یاد کرده است: )به« توفی»عنوان  را بکار برده و از مرگ به

تواند به  گرفته شده و به معنای دریافت کامل و بدون کم و کسر است؛ و به کار رفتن آن درباره مرگ می« و ف ی»

الم دیگر است. )مکارم شیرازی، این دلیل باشد که مرگ نیستی و نابودی و فنا نیست، بلکه انتقال از عالمی به ع

« توفی»ناظر به بدن و « موت»آید که  ( از مجموع آیات قرآن در رابطه با مسئله مرگ به دست می103، 22، 1030

                                                           

النامیه الموجوده فی الانسان و الحیوانِ و النباتِ؛ الثانی زوال القوه الحاسه؛ انواع الموت بحسب انواع الحیاه: فالاول ما هو بازاء القوه . 0

 الثالث زوال القوه و هی الجهاله.
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مربوط به روح و نفس آدمی است، یعنی، به هنگام مرگ دستگاه بدن از حرکت بازایستاده و فعالیت قوای بدنی 

طور کامل گرفته شده و به حیات خود در  فس انسان توسط فرشتگان خاص، بهگردند )موت( و روح و ن متوقف می

 .( بنا بر این معنا مطالب زیر قابل استنباط است:233-233، 10، 1013دهد. )طباطبایی،  نشئه دیگر ادامه می

است و حیات انسان  ای به نشئه دیگر الف( مرگ نیستی و نابودی و فنا نیست، انتقال از عالمی به عالم دیگر و از نشئه 

 یابد. ای دیگر ادامه می گونه به

« من»ی او نیست، و شود، بدن ماد واقعی او محسوب می« من»دهد و  ب( آنچه شخصیت واقعی انسان را تشکیل می 

 روح انسان است. واقعی او

ج( روح انسان از نظر مقام و مرتبه وجودی در افقی مافوق افق ماده قرار دارد یعنی روح، از جنس عالمی دیگر  

 (100، 1، 1033است که همان عالم ماورای طبیعت است. )قرشی، 

 ماهیت مرگ و جایگاه آن در قرآن

های  ارد، این آیات از جنبهدر قرآن آیات فراوانی درباره ماهیت مرگ و جایگاه آن در زندگی بشر وجود د

ها نشانه و مفهومی از مفاهیم مرگ و جایگاه آن را در قرآن نشان  گوناگون به ماهیت مرگ پرداخته و هرکدام از آن

 دهند. می

مرگ امری وجودی است: در زبان قرآن، مرگ ماهیتاً یک امر وجودی است، نه عدمی. )مکارم شیرازی، پیشین،  -1

( خداوند، مرگ را 2)ملک، « الَّذِی خَلقََ المَْوْتَ وَالحْیَاةَ»فرماید:  بیان این امر وجودی می( خداوند در 202، 22

شود امر وجودی است نه  دارد. معلوم است که آنچه آفریده می های خویش بیان می یکی از آفریده ،همانند زندگی

 امر عدمی. 

 ( 02)واقعه، « نَحْنُ قدََّرْنا بَینَْکمُ المَْوْتَ»دانسته است: مرگ تقدیری الهی است: قرآن کریم مرگ را تقدیر الهی  -2

تنها برای انسان، بلکه برای  داند که نه قرآن مرگ را امری قطعی و اتفاقی حتمی می مرگ حتمی و همگانی است: -0

 (00؛ انبیا، 33هر مخلوقی رخ خواهد داد. )نساء، 

ءٍ هالِک إِلَّا  کلُّ شَی»فرماید:  و همیشگی است: در قرآن می همه موجودات مرگ دارند و تنها خداوند باقی -0

کند، تنها ذاتی که تغییر و فنا در آن راه  ( آیه اشاره به فنای همه موجودات جز ذات پاک او می33)قصص، « وَجْهَهُ

 .(101، 10ندارد و استقلال محض است ذات مقدس او است. )مکارم شیرازی، پیشین، 
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گونه که ایجاد و تولد انسان به دست قدرت الهی است، قرآن مرگ را نیز  همان قدرت خداست:مرگ نشانی از  -1

 ( 22-21)عبس، « ثم أماته فأقبره ثم اذا شاء انشره»نامد.  فعل خدا می

های  دادن با سختی شود که مرگ و جان ها و سکرات است؛ از آیات قرآن استفاده می لحظه مرگ دارای سختی -0

 (00؛ انعام، 10یاد شده است. )ق، « غمرة»و « سکرة»عنوان  اه است که در قرآن از آن بهفراوانی همر

. مشاهده اعمال گذشته و جایگاه بد 2ها و  بستگی . دل کندن از دل1تواند از دو جهت باشد:  های مرگ می سختی

 (02-23؛ فجر، 02عمران،  خود در آخرت )برای نمونه ر.ک: آل

ها با مرگ دو گونه است که این دو گونه از  با مرگ؛ با توجه به آیات قرآن برخورد انسانها  برخورد انسان -3

ها همواره از یاد  برخی از انسان -1برخورد، به دلیل نوع نگاه آنان به زندگی دنیایی و عملکرد آنان بستگی دارد: 

ای دیگر پیوسته به یاد مرگ بوده  هدست -2(؛ 3کوشند که خود را از آن رها سازند. )جمعه،  اند و می مرگ غافل

، 1030  ( )دیوانی،0دانند. )جمعه،  اند، زیرا مرگ را زمان دیدار محبوب و رهایی از دنیا می مشتاق دیدار آن

توان به دو نوع طبیعی و غیرطبیعی تقسیم کرد. عامل  ( همچنین بر اساس قرآن، علل ترس از مرگ را می100ـ102

ها در هر انسانی موجب  بستگی گردد، جدایی از این دل بستگی انسان برمی بستگی و دلطبیعی ترس از مرگ، به وا

اند از:  ( غالب عوامل ترس و نگرانی غیرطبیعی از مرگ عبارت211، 0، 1000نگرانی و رنج خواهد بود. )سبحانی، 

( 3رسی اعمال. )جمعه، (؛ ج: ترس از حساب33بستگی شدید به دنیا )نساء،  ناآگاهی از حقیقت مرگ؛ ب: دل الف:

شمارد.  داند و آن را امری مذموم می قرآن ترس از مرگ را نشانه کمبود ایمان و یا سیاه بودن پرونده اعمال می

 (200-200، 2، 1030)سعیدی مهر، 

از مطالبی که در بررسی آیات قرآن درباره کلیدواژه مرگ به دست آمد، کلید واژگان و نکات مهم دیگری نیز 

گردد. کلیدواژگانی مانند قبر، برزخ، آخرت، بهشت و جهنم و... که همگی بر این مطلب دلالت دارند  ط میاستنبا

ای  دنیای جدیدی به روی انسان باز شده و زندگی تازه ،که مرگ پایان زندگی انسان نیست، بلکه پس از ورود به قبر

 گردد.  می آغاز

 معنا و ماهیت مرگ در مسیحیت

مسئله که مرگ چگونه وارد کتاب مقدس شد و منظور از آن چیست به کتاب پیدایش مراجعه برای بررسی این 

که به تألیف این  هاسال داشت که نویسندگان کتاب مقدس طی کنیم. البته پیش از ورود به این مسئله باید توجه می

اند.  اند، مواجه نبوده گریباندانان با آن دست به  اند، با سؤالات و مشکلاتی که امروزه الهی کتاب مشغول بوده
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ویژه در متن مقدس عبری به معنای اتمام زندگی طبیعی  درحقیقت در یک نگاه کلی مرگ در کتاب مقدس و به

( و با 0ها نبوده )سفر پیدایش،  هاست، گرچه مرگ هرگز جزئی از نقشه اولیه خدا در هنگام خلقت انسان زمینی انسان

است. از نظر کتاب مقدس با ورود گناه، مرگ نیز  شدهها  گ نیز وارد زندگی انساناتفاقاتی که بعدها رخ داده مر

 ,     ,Browningوارد زندگی انسان شد. در متن مقدس عبری رویکردهای متفاوتی به مسئله مرگ وجود دارد؛ )

entry: Death ،و گاهی هم 10: 10.( گاهی مرگ صرفاً به معنای نبود شخص متوفی انگاشته شده )دوم سموئیل )

: 10رمق در هاویه پنداشته شده است، بدون هرگونه ارتباطی با خدا. )اشعیا،  مرگ ملازم با حضوری ضعیف و بی

تواند با درخواست ما از هاویه نزول کند؛ چنانکه  ( در موارد دیگری نیز این باور وجود داشته که روح متوفی می12

های پایانی متن مقدس  ( در بخش23اتفاق رخ داد. )اول سموئیل، در ماجرای سموئیل، شائول و زن جادوگر این 

 (2: 12خیزند. )دانیال،  عبری نیز این باور ظهور کرد که پس از مرگ و در رستاخیز مردگان همگی برمی

ای راجع به مرگ و لوازمش در متن مقدس عبری دیده  درهرصورت این مسئله روشن است که باور یکپارچه

های پولس رسول مسائل بسیاری درباره مرگ روشنگر  ویژه نوشته ا رجوع به عهد جدید و بهشود، گرچه ب نمی

خواهد بود؛ اما باید دید متن مقدس عبری ماجرای مرگ را چگونه روایت کرده است. این ماجرا از سفر پیدایش و 

؛ 20: 1)پیدایش، « یم...صورت ما و موافق شبیه ما بساز و خدا گفت آدم را به»شود:  داستان آفرینش آغاز می

پس از خلقت، آدم و حوا در باغی نیکو مستقر شدند و قرار شد تا در آنجا زندگی کنند؛ در میان  (3: 2پیدایش، 

بایست از درخت معرفت نیک و بد تناول نماید.  همه خوشی تنها یک منع وجود داشت و آن اینکه انسان نمی این

ب مقدس در همین زمان و توسط خود خداست. در اینجا خدا به انسان درحقیقت نخستین اشاره به مرگ در کتا

( شیطان در 13-11: 2هرآینه خواهد مرد. )پیدایش،  ،خوردبدهد که اگر از درخت معرفت نیک و بد  هشدار می

صورت ماری بر حوا وارد شده و او را فریفت تا نخستین بار پس از آفرینش، وجود اراده انسان را به  همین زمان به

( پس از تناول میوه ممنوعه، خداوند به وعده خویش جامه عمل پوشانید و آدم و 3-2: 0نمایش بگذارد. )پیدایش، 

را عتاب نمود و مرگ را بر ایشان عرضه نمود؛ اما ازآنجاکه هنوز زمان مرگ جسمانی آدم فرانرسیده بود، خدا حوا 

مرگ دیگری را بر او عرضه داشت و آن اینکه زندگی ابدی را از او گرفته بود. درحقیقت در کتاب مقدس سه 

اختصار  ابدی یا دوم( که در ادامه بهشکل و سه تعریف از مرگ وجود دارد )مرگ جسمانی، مرگ روحانی و مرگ 

 ها خواهیم پرداخت. به آن
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و »... صراحت در رسائل خود سخن گفته است:  گانه تشکیل شده است، پولس به راجع به اینکه هر انسانی از یک سه

اب ( این بدن فانی جسمانی را کت20: 1)اول تسالونیکیان،« عیب محفوظ باشد. روح و نفس و بدن شما تماماً بی

( این خیمه زمینی در حقیقت حکم لباسی را دارد که ما 1: 1مقدس در موارد بسیاری خیمه نامیده است. )دوم فرنتیان،

شود و آنچه مطمع نظر شیطان است و ما را به گناه  تر می تر و ضعیف مرورزمان پیرتر و کهنه ایم و به به تن کرده

( این بدن در عذاب و رنج و مرگ باقی 0: 1ر.ک فرنتیان،( )   ,     ,Freemanکشاند همین بدن است. ) می

 (20: 3ماند تا زمانی که مسیح انسان را نجات بخشد. )رومیان، می

مرگ جسمانی که از نظر کتاب مقدس جدایی و مفارقت روح و نفس از جسم است، در کتاب مقدس با عنوان 

... فرمود دوست ما ایلعازر در خواب است؛ اما عیسی ( »Browning, ibidنیز مورداشاره قرار گرفته است: )« خواب»

 (10-11: 11)یوحنا،« گوید. درباره موت او سخن گفت و ایشان گمان بردند که از حرامیِ خواب می

شود. البته درک تفاوت بین این دو  صراحت میان نفس و روح تفاوت قائل می در نامه نخست تسالونیکیان پولس به

( و 12: 0بیشتر معنای مرگ کار سختی است، تفاوتی که پولس بدان اهمیت داده )عبرانیان، ویژه برای فهم هرچه به

معانی زیادی دارد که برای درک  0اختصار آن را ترسیم نموده است. البته با توجه به مجموعه کتاب مقدس، نفس به

س، فهم معنای روح ساده معنای صحیح مرگ جسمانی توجه به معنای صحیح نفس اهمیت بسزایی دارد. برخلاف نف

ای در کتاب مقدس دارد؛ اما اجمالاً در تمامی ابدان قرار دارد و درحقیقت  های گسترده است. روح نیز کاربری

دهد تا با عالم ماورا و خدا ارتباط برقرار نماید.  دهد و به انسان اجازه می شخصیت اصلی انسان را تشکیل می

(Freeman, ibid,   به روح در موا )گوید:  رد زیادی در کتاب مقدس اشاره شده است ازجمله آنجا که ایوب می

و...( درهرصورت فهم معنای  3: 12و جامعه، 1: 12زکریا، ؛ قس.3: 02)ایوب،« انسان روحی هست...لیکن در »

کند. اما منظور از سه گونه مرگی که بر  صحیح نفس و روح به فهم صحیح مرگ در کتاب مقدس کمک شایانی می

 شود از این قرار است: انسان عارض می

مرگ روحانی در حقیقت در باغ عدن و با نخستین گناهی که آدم و حوا مرتکب شدند روی داد.  مرگ روحانی:

ها از نسل آدم گشت و تا به امروز ادامه دارد. پولس رسول به این مرگ که با گناه  این مرگ شامل حال تمامی انسان

 (1: 2)افسسیان،« و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید...»شاره نموده است: نخستین متولد شد چنین ا

                                                           

4. Soul 
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ازاین  درست در همان روزی که آدم مرتکب خطا شد بدنش نیز پا در مسیر پیر شدن نهاد. پس مرگ جسمانی:

ها از نسل آدم  ( پس از آن تاریخ بود که تمامی انسان1: 1جسم آدم چند صباحی زیست و درنهایت مرد. )پیدایش، 

( در سرتاسر کتاب 10: 0گردند. )پیدایش، میرند و باز به خاک بازمی پس از ولادت رو به پیری رفته و درنهایت می

 و ...( 1: 10، ایوب، 2-1: 0شود. )برای نمونه رک: جامعه، هایی به مرگ جسمانی دیده می مقدس اشاره

ق، محبت و حضور همیشگی خداست، چنانکه این شکل از مرگ جدایی از عش مرگ ابدی )مرگ دوم(:

شده به  ایمانان و...، نصیب ایشان در دریاچه افروخته لکن ترسندگان و بی»یوحنا در مکاشفه بدان اشاره نموده است: 

( اینکه این شکل از مرگ به یک نوع جدایی 3: 21)مکاشفه، « آتش و کبریت خواهد بود؛ این است مرگ دوم.

کار و خدای حی،  این است که با ارتکاب گناه بود که این مرگ زاییده شد و میان انسان گنه شود به سبب تعبیر می

: 0، )رومیان« چنانکه مزد گناه موت است.»گوید:  ( چنانکه پولس می   ,Freeman, ibidفاصله و جدایی انداخت؛ )

شود. کتاب  چیز منتهی می ی است که از مرگ فیزیکی آغازشده و به مرگ همه( از نظر پولس مرگ فرایند20

 (22: 11)اول قرنتیان،« میرند چنانکه در آدم همه می»گوید:  باره چنین می مقدس دراین

 روح پس از مرگ جسم

درباره وضعیت روح پس از مرگ جسم آراء متفاوتی از سوی اندیشمندان ابراز شده است. برخی از ایشان بر این 

برد. طرفداران این  گیرد و در ناآگاهی بسر می ایستایی و توقف قرار میباورند که روح پس از مرگ در حالتی از 

-12: 33، مزامیر،10-12: 10جویند. )برای نمونه رک: ایوب، نظریه معمولاً به فقراتی از متن مقدس عبری استناد می

ادی اعم از اینکه اگر امروزه از هر مسیحی ع»گوید:  باره چنین می دان لوتری، دراین و...( اسکار کولمن الهی11

یک  ،ها پس از مرگ چیست، بدون شک در غالب موارد کاتولیک باشد یا پروتستان... سؤال شود که سرانجام انسان

های مسیحی است که وجود  اندیشی ترین کج پاسخ یکسان دریافت خواهد شد: ابدیت روح. این یکی از بزرگ

کند که روح بلافاصله پس از مرگ  صراحت اعلان می به .( زیرا خود کتاب مقدس         ,Ratzinger« )دارد.

کند. از نظر کولمن، درحقیقت این خود عهد جدید است که این تعلیم را  سرعت تغییر نمی منتقل نشده و بدن نیز به

شود. درواقع پس  کنند که نابود می دهد؛ زمانی که پولس و یوحنا مرگ را آخرین دشمن معرفی می به ما آموزش می

بینیم که:  یابد؛ چنانکه در اول قرنتیان می شده و جسم تغییر می نابودی مرگ است که ابدیت برای روح حاصلاز 

و موت و عالم اموات به دریاچه »( یا این فقره که: 20: 11)اول قرنتیان، « شود موت است. دشمن آخر که نابود می»

 (10: 22)مکاشفه، « آتش انداخته شد. این است موت ثانی.
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شود.  پذیرند و بر این باورند که روح انسان با انسان فانی می هدان یهوه نیز خلود نفس و جاودانگی روح را نمیشا

میرید.  گوید شما نمی جویند که مار به حوا می ای از کتاب مقدس استشهاد می ایشان برای این ادعای خویش به فقره

دانند. علاوه بر  ماند را به شیطان منسوب می ه شکلی زنده می( ایشان معتقدند که این فکر که انسان ب0: 0)پیدایش،

فاقد هرگونه ادراکی  و معتقدند پس از مرگ تا روز رستاخیزکنند  این، هرگونه حس و شعور را از انسان نفی می

 (0-3، 1013است. )بابا شنوده، 

ویژه در کلام پولس وجود  هد جدید و بهدر طرف مقابل، بسیاری از مسیحیان بر این باورند که بر پایه متونی که در ع

( چنانکه خود پولس در تسالونیکیان     ,     ,Baxterدارد، وضعیت روح پس از مرگ کاملاً روشن است. )

و دوم  10: 0)اول تسالونیکیان،« خبر باشید... خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی اما ای برادران نمی»گوید:  می

یابد. درحقیقت این گروه عمده از مسیحیان بر این  این منظر، روح انسان با مرگ ابدیت میو...( از  1: 1قرنتیان،

اند از  باورند که گروه نخست که پس از مرگ برای روح ابدیت قائل نشده و وضعیت آن را مبهم توصیف نموده

از این مسئله کلیدی  پوشی اند. این مسئله مهم جدایی میان روح و جسم است. چشم یک مسئله مهم غفلت ورزیده

سبب چنین اشتباه فاحشی شده و موجب تفسیر غلط ایشان از متون عهد جدید گردیده است. البته باید به این نکته هم 

توجه داشت که این تمایز خود محل مناقشه است؛ یعنی اینکه عهد جدید میان روح و جسم تفاوت قائل شده باشد و 

ه باشد خود محل تأمل است. نخستین بار رودلف بولتمان به این مسئله توجه به هریک جدا از یکدیگر اشاره نمود

که به  somaهایش از عبارت  خویش مدعی شد که پولس در نوشته« الهیات عهد جدید»داد. بولتمان در کتاب 

تفاده است برای شخصیت بخشیدن و اشاره به تمام آنچه انسان از آن تشکیل شده، یعنی روح و جسم اس bodyمعنای 

 .(   ,     ,Murphyکرده است. )

واسطه گناه آدم و سپس نجات یافتن  ها به درهرصورت ماجرای ورود مرگ به عرصه گیتی و میرا شدن تمام انسان

ها توسط مسیح را پولس به بهترین شکلی در کتاب مقدس شرح داده و این دونقطه عطف کتاب مقدسی را  انسان

که در کلیسای مسیحی طرفداران « دومین آزمایش».( حتی آموزه    ,     ,Panton Hamباهم تطبیق داده است. )

اند،  کند. در این آموزه چنین آمده که کسانی که به مسیح ایمان نیاورده پرشماری دارد نیز همین مسئله را تأیید می

و نجات یابند. این باور شود که به مسیح ایمان آورده  بار دیگر به ایشان فرصت داده می پس از مرگ جسمانی یک

( یکی دیگر از مواردی     ,     ,Berkhofدهد. ) روشنی وضعیت روح و آگاهی او پس از مرگ را نشان می به

نگار است که مرگ و زندگی را به  که در عهد جدید در توصیف زندگان و مردگان آمده است بیان یوحنای انجیل



 2041تابستانم، وسزدهم، شمارة شصت و شانمجلة نامة الهیات، سال 

 

67 
 

کاران را مرده نامیده است. در طرف مقابل، افرادی که ایمان  ن و گنهایمانا ایمان داشتن گره زده است. یوحنا بی

 (   ,     ,Bulfinch Emmons) شوند. آورند از مرگ به حیات منتقل می می

 مرگ دوم

ای دارد. وجود این مفهوم در  عنوان یک مفهوم عام و کلی در یهودیت و مسیحیت جایگاه ویژه مرگ دوم به

هری سیسلینگ در کتابش با عنوان رستاخیز مردگان به شکل گسترده بررسی کرد. سیسلینگ یهودیت را نخستین بار 

های یهودی مختلف با الهام از متن مقدس عبری از مرگ دوم به معنای  در این کتاب بیان کرده که چگونه ترگوم

ای متفاوت  گونه ید به( اما عهد جد   ,     ,Bulfinch Emmonsاند. ) بازگشت مجدد ابدان و ارواح سخن رانده

 Bulfinchاز مرگ دوم سخن رانده است. در حقیقت مرگ ثانی یادآور مرگ نخست به خاطر گناه است. )

Emmons,     ,   ) شود، به این عنوان که اگر  علاوه بر این، مرگ دوم در قبال مرگ نخست نیز سنجیده می

نی باشد، مرگ دوم نیز رهایی از بردگی و اسارت مرگ نخست آزادی و رهای از قیدوبند احساسات و بدن جسما

دانند. در آن زمان  ( محققان مرگ دوم را به شکل گسترده مربوط به عالم ارواح می   ,     ,Jukesگناه است. )

و نارضایتی وارد دریاچه آتش « گوسفندان مکتوب خدا»بسیاری از افرادی که به سبب نبودن اسمشان در میان کتاب 

( مرگ دوم برای   ,     ,Prayو در آنجا برای همیشه عذاب و خشم خدای قادر را خواهند چشید. )خواهند شد 

شریران در نظر گرفته شده است که مرگی ابدی بوده و برای شریرانی است که از گناهان خود توبه نکرده و به مسیح 

( در این میان تنها یک گروه     ,     ,Hilliardاند. ) عنوان ارباب و منجی خویش ایمان نیاورده و اعتماد نکرده به

نخست دارند. عهد جدید  ان افرادی هستند که سهمی در رستاخیزاند، ایش وجود دارند که از مرگ دوم در امان

ها موت  اول قسمتی دارد. بر این رستاخیزخوشحال و مقدس است کسی که از »گونه نوشته است:  درباره ایشان این

( در 0: 22)مکاشفه، « بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد.ثانی تسلط ندارد، 

شوند. مؤمنان که اکنون کشیش  اند می ها مؤمنان با مسیح بوده و کشیش برای افرادی که بجا مانده خلال این سال

ه مریضی و مرگ بر آن عارض هایی ک ر بدناند د های آسمانی و ماندگار ایشان را که مطرود مانده اند با بدن شده

گردد  اندازی می ند. تجارت و امور بازرگانی دوباره راهگرد دوباره به حالت طبیعی بازمی ،پس از یک خلسه شود، می

دانند چه رویدادی بر جهان عارض گشته و برخی از  و مردم به کارهای خویش مشغول خواهند شد. بسیاری نمی

 ,     ,Cooperوبیش از این اتفاقات باخبرند. ) وآمد داشته و با کتاب مقدس آشنایند، کم رفتمردم که به کلیساها 

   -   ) 
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 مرگ در مسیح

ها پس  نیز از دیگر مفاهیمی است که در عهد جدید طرح شده است، گرچه کلیسای مسیحی سال« مرگ در مسیح»

 ,     ,Kellyمرگ مسیح را رسمیت بخشید. )های معطوف به نجات و  تدریج آموزه از مرگ مسیح بود که به

( یکی از مواردی که صراحتاً عهد جدید از مرگ در مسیح سخن رانده به رساله نخست پولس به تسالونیکیان    

زیرا خود خداوند با صدا و آواز رئیس فرشتگان و با صور فرشتگان از آسمان نازل خواهد شد و »گردد:  بازمی

( در جای دیگری نیز پولس بر این مسئله تأکید 10: 0)اول تسالونیکیان،« خواهند خاست.برمردگان در مسیح اول 

کند. در حقیقت پولس بر این باور است که  میرد و نه زندگی می واسطه خودش نه می کند که هیچ انسانی به می

 (3-3: 10مؤمنان زندگی و مرگشان در مسیح است. )رومیان،

نوعی همان زنده شدن دوباره است، زیرا مسیح زنده است و با مرگ مؤمنان در مسیح  از نظر پولس مرگ در مسیح به

( Bulfinch Emmons, ibidهم زندگی در مسیح: ) و با تغییر هیئت ایشان دوباره به زندگی بازخواهند گشت، آن

با ( »12-11: 11یان،)اول قرنت« گویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه مبدل خواهیم شد. همانا به شما سری می»

کند و زندگانی که  کنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می ام ولی زندگی می مسیح مصلوب شده

( از 22: 2)غلاطیان، « اد.کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من د کنم به ایمان بر پسر خدا می الحال در جسم می

شود. درحقیقت  های الهیاتی پولس بوده، به صلیب با مسیح تعبیر می نای یکی از آموزهکه استفاده از آن زیرب این بند

صلیب با مسیح نقطه مرکزی و محوری فهم پولس از زندگی مسیحی است. در این تفسیر مؤمنان باید با مسیح و 

و در عبارت دوم نیز  دارد که بیش از این زندگی نخواهد کرد مرگ او همنوایی نمایند. او در قطعه نخست بیان می

پس مسیح کسی است که پولس در او زندگی خواهد کرد. از نظر پولس قدرت زندگی مسیحی  بیان داشته که ازاین

های دینی و حتی نه به خاطر اطمینان و اعتماد  واسطه سختگیری نه به سبب پذیرش حقیقت از سوی ایشان و نه به

( این   -   Jervis,     , versesاقامت مسیحیان در مسیح است. ) مسیحیان به خدا، بلکه به علت تشخص یافتن و

 واسطه ایمان آوردن به او. تشخص یافتن و اقامت در مسیح پس از مرگ در مسیح است به

 نجات از مرگ در عهد جدید

هد برای شناختن ارتباط مرگ و زندگی و نیز مرگ و نجات در عهد جدید باید الهیات عهد جدید را با تاریخ ع

تر گفته شد، با گناه آدم و حوا برای عبور از مرزهایی که خدا برای ایشان  قدیم پیوند زد. در عهد قدیم چنانکه پیش
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( گناه نتیجه وجود    ,     ,Griffithبختی جسمی و روحی وارد زندگی انسان شد. ) قرار داده بود؛ مرگ و نگون

 (110، 1001گرفت. )یوحنای دمشقی،  حقیقی را از انسان میای در انسان بود که نبودش آزادی و شخصیت  اراده

های طبیعی و فوق طبیعی انسان را ضایع نموده و  شده، گناه نخستین موهبت از نظر جان کالون، رهبر کلیسای اصلاح

وان های طبیعی، سلامت ذهن، صافی قلب، عقل و اراده هستند که بعد از گناه نات تباه ساخته است. از نظر او موهبت

ها سالم و کامل نیستند.  ایم ولی آن رو، هرچند ما بخشی از درک و تشخیص را همراه اراده حفظ کرده اند. ازاین شده

شناسد، اراده نیز در بند امیال  ای ناتوان گردیده است که جز زشتی و تباهی نمی اندازه عقل کاملاً از بین نرفته، اما به

، 1031. )دانستن، تواند مشتاق امور خیر و نیک باشد به شکلی که دیگر نمیفاسد و غیرمعقول گرفتار آمده است؛ 

گوید: گناهی که با آن زاده  ( نیز درباره گناه ذاتی و انتقال آن می1220 - 1230توماس آکویناس )( 121-120

گریز از خداوند داریم سازد. ما تمایلی فطری به  نخست، روح ما را آلوده می»گذارد:  ایم بر ما سه اثر بر جای می شده

های خلاف عقل و قانون الهی ارضا و اقناع کنیم... دوم، ما اسیر شیطان زاده  کوشیم تا خودمان را به شیوه و می

تواند قویاً در ما  که خودمان تمایلی فطری به کردار و پندار ناشایست داریم، شیطان هم می ایم؛ یعنی علاوه بر آن شده

که گناه ما درخور کیفر است؛ زیرا گناه، تخطی از فرمان خداوند به ]عدالت[ است. درواقع،  نفوذ کند و سرانجام آن

( جاکوب 000، 1030کیفر ابدی، دینی است که ما باید به دلیل گناهانمان، به خداوند بپردازیم. )پترسون و دیگران، 

نسان در وضع ابتدایی وقتی از ا»گونه توصیف کرده است:  آرمینیوس حالت انسان را قبل و بعد از سقوط این

چنان از دانش، پاکی و قدرت برخوردار بود که طبق حکمی که یافته بود  های خالق خویش درآمد، آن دست

وجود، بدون یاری  توانست خوبی حقیقت را بداند، تشخیص دهد، ملاحظه کند، اراده کند و انجام دهد. بااین می

جا آورد؛ اما انسان در هر حالت سقوط کرده و منحط، خود نه  وانست بهت یک از این اعمال را نمی فیض خدا، هیچ

قادر است بیندیشد و اراده کند و نه آنچه را که واقعاً خوب است انجام دهد، لازم است نخست تولد تازه یافته و در 

شود تا بتواند  القدس احیا وسیله خدا در مسیح، توسط روح های خویش به فکر، احساسات و اراده و تمام توانایی

.« حق قادر شود آنچه را که واقعاً خوب است درک کند، تشخیص دهد، ملاحظه نماید و اراده کند و انجام دهد به

 ( 13، 1001)هورن، 

شود، باید از رویکرد یهودی کمی فاصله گرفت. در یهودیت نجات با  زمانی که مسئله نجات در مسیحیت طرح می

گفته پولس و ارباب کلیسا، نجات مقید  ه است، اما در مسیحیت با توجه به دکترین پیشالتزام به شریعت پیوند خورد

به رعایت شریعت نیست. برای پرداختن به چگونگی نجات در مسیحیت پیش از هر چیزی باید به این مسئله پرداخت 



 2041تابستانم، وسزدهم، شمارة شصت و شانمجلة نامة الهیات، سال 

 

66 
 

ستوجب هلاکت و اند به جرم گناه اجداد خویش م های بعدی که مرتکب گناه نشده شود که نسل که چگونه می

برخی از اندیشمندان اند و اکنون باید به دنبال نجات به مسیح ایمان بیاورند و در خون او شریک شوند.  نابودی شده

گرایانه، نظریه  اند؛ مانند نظریه آرمینیوس، نظریه واقع رویکردهایشان را مطرح کرده ،مسیحی در پاسخ به این پرسش

ها بسنده  های فراوان دیگر که ما در اینجا تنها به توضیح سه نمونه از آن نظریهنمایندگی، نظریه شخصیت گروهی و 

 :کنیم می

ها  حساب تمام انسان آدم نماینده نژاد انسانی است و به همین دلیل گناه او به»از این منظر  نظریه نمایندگی: 

ناه آدم بنا بر واقعیت همبستگی نژاد گ»باره نوشته است:  ( هورن دراین132-131تا،  )تیسین، بی« شود. گذارده می

)هورن، « کار است. انسان و نیز بر طبق اصل نمایندگی، بر تمام مردم انتقال یافته است. آدم نماینده تمام مردم گناه

1001 ،11) 

از نظر آرمینیوس، انسان بیمار است و بر اثر خطای آدم ذاتاً از عدالت اولیه محروم گشته و  ظریه آرمینیوس:ن

تواند عادل شود. ازآنجاکه این عدم توانایی به بدن و فکر ارتباط دارد و نه به اراده، خداوند  ون کمک خدا نمیبد

القدس را به او عطا  کند، قدرت مخصوص روح منظور رعایت عدالت در موقعی که انسان درک اخلاقی پیدا می به»

پذیر  القدس همکاری نماید امکان که با روح را درصورتی کند تا تأثیر فساد ارثی را از بین ببرد و اطاعت از خدا می

آلود خود را  کنند و ذات گناه آلود در نتایج گناه آدم شرکت می وسیله انجام اعمال گناه سازد. این است که همه به

 (132تا،  )تیسین، بی« پذیرند. می

آن تعلق دارد مورد تأکید قرار رابطه نزدیک فرد با گروهی که به »در این نظریه،  نظریه شخصیت گروهی: 

هایی در عهد عتیق وجود  عنوان نماینده گروه خود عمل نماید. در این مورد نمونه تواند به گرفته است. هر فردی می

تا،  )تیسین، بی« رود... واحد اخلاقی عبارت بود از جامعه نه فرد. دارد. یک خانواده به خاطر یک عضو آن از بین می

132) 

روشن شد که مردم چگونه گناهکار شده و مرگ بر ایشان عارض گشت و اینکه چگونه در گناه و  ازاینکه پس

اتفاق  های پولس، اکثریت قریب به اند؛ درباره راه نجات تقریباً بر اساس آموزه مرگی که نصیب آدم شده بود شریک

ها یگانه راه نجات است.  ی نجات انساناند که ایمان به عیسی مسیح و به صلیب رفتن او برا اندیشمندان مسیحی متفق

ایمان آورد نجات پیدا  راه نجات را فراهم کرده و هر که به او عیسی»آرمینیوس در این رابطه معتقد است که: 

( البته درباره 021 -020، 1030)لین، « .کنند آگاه است کند و خدا هم از رستگاری کسانی که نجات پیدا می می
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کند نظریات مختلفی طرح شده که در  عیسی و ایمان به آن چگونه راه نجات را فراهم می اینکه این صلیب و مرگ

جای خود بحث شده است، اما در اینکه راه نجات ایمان به عیسی و مرگ او برای نجات بشریت است تقریباً هیچ 

 اختلافی وجود ندارد.

 معنای بازدارندگی

داشتن و به معنای منع کردن و جلوی کسی یا چیزی یا کاری را بازدارندگی ازلحاظ لغوی برگرفته از مصدر باز

این مفهوم، در معنای  ( است.Deterrence( و معادل آن در زبان انگلیسی، واژه )010، 1گرفتن است )معین، 

گردد، مجرم بالفعلی  شناسی عبارت است از هراس برآمده از مجازات که سبب می اصطلاحی خود در عرصه جرم

ای که شاهد اجرای آن نسبت به مرتکب هستند، از جرم دوری  شود و مجرمان بالقوهّ زات واقع میکه تحت مجا

هایی معیّن است و در همین راستا در یک بخش به مجازات متوسّل شده و  کنند. بازدارندگی خواستار تقویت ارزش

سان بازدارندگی  ( بدین10 ،1030شود. )فریدمن،  در بخش دیگر دست به دامان تهدید به مجازات متخلفّ می

شود و این عامل تأثیرگذار، گاه خود عمل مجازات و گاه تصوّر آن  تأثیری است که بر اراده اشخاص اعمال می

( مفهوم بازدارندگی به بازدارندگی 20، 1030شود. )فریدمن،  است، تصورّی که با انتظار وقوع یک شرّ مشابه می

( و Specefic or special Deterrenceشود. دو قسم از بازدارندگی خاص ) یبندی م خاص و بازدارندگی عام دسته

( وجود دارد، دو قسمی که انواع دیگری همچون بازدارندگی محدود، General Deterrenceبازدارندگی عام )

یا تهدید اند. منظور از بازدارندگی خاص آن است که اعمال مجازات  ها پدید آمده ای نیز از بطن آن مطلق و حاشیه

به آن، مجرم را از ارتکاب جرم مجدد بازخواهد داشت و بازدارندگی عام نیز در مورد مجرمان بالقوه، صورت 

گردند. )محسنی،  گیرد، چراکه این دسته از افراد ازآنچه در صورت ارتکاب جرم نصیبشان خواهد شد، مطلع می می

1032 ،1 ،20) 

. 2شدّت مجازات؛  .1ه عواملی بستگی دارد؛ این عوامل به شرح ذیل است: بازدارنده بودن مجازات و تهدید به آن ب

. سرعت اجرای مجازات. بنابراین باید در قرآن و عهدین به دنبال آیاتی بود که از 0حتمیت و قطعیت مجازات و 

آنان  گیر ها نسبت به عذاب شدیدی که در پس گناهان گریبان اندیشی برای تحذیر و تهدید انسان مرگ و مرگ

کنند. مفهوم دیگری که در  گویند و نوع مجازات شدید و حتمیت و قطعیت آن را بیان می شود، سخن می می

ارتباطی وثیق با بازدارندگی قرار دارد، مفهوم پیشگیری است؛ زیرا که پیشگیری ثمره کاربردی بازدارندگی است؛ 

 بنابراین به تعریف و شرح این مفهوم نیز خواهیم پرداخت.



 2041تابستانم، وسزدهم، شمارة شصت و شانمجلة نامة الهیات، سال 

 

62 
 

( است، در لغت به معنای جلوگیری کردن، ممانعت نمودن و Preventionواژه پیشگیری که معادل انگلیسی آن )

( در اصطلاح، پیشگیری شامل 000، 1اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته است. )معین، 

کارهای لازم برای جلوگیری از وقوع آن اقداماتی است که در قالب شناسایی و ارزیابی خطر جرم و اتخاذ راه

 ( پیشگیری اقسامی به شرح زیر دارد:13، 1030صورت پذیرفته و هدف آن کاهش نرخ جرم است. )شیری، 

پیشگیری غیرکیفری که عبارت است از: اقدام مناسب غیرکیفری که قبل از وقوع پدیده مجرمانه از طریق  -1

های ارتکاب، درصدد جلوگیری  مناسب نشان دادن موقعیتزا و نا سازی علل جرم کاهش یا حذف و خنثی

 از رخ دادن جرم است.

پیشگیری کیفری ناظر به اقدامات کیفری قبل و بعد از وقوع جرم بوده که با بهره جستن از سازوکارهای  -2

 (10-13نظام عدالت کیفری درصدد کاهش بزهکاری است. )همان، 

های کیفری و غیرکیفری ازجمله  عهدین در آیات خود برای پیشگیری بنا بر آنچه گفته شد، تمهیداتی که قرآن و

های دنیا و عقبی در اثر گناه  ها و عذاب ها، سختی های دنیوی و اخروی و تحذیر از گرفتاری وعده به پاداش

 اند، باید موردبررسی قرار گیرند. اندیشیده

 اندیشی در قرآن  کارکردهای مرگ

 اصلاح باورهااندیشی در  الف. کارکرد مرگ

ساز ایمان به خدا و توحید در عبادت و  مرگ و توجه آدمی به آن زمینه ایمان و اعتقاد به خداوند: -1

( همچنین توجه به مرگ باعث شناخت 131؛ اعراف، 23گردد. )بقره،  پرهیز از شرک رهنمون می

مین امر راه را برای شود و ه نمایی او در زنده کردن و میراندن موجودات می ربوبیت خداوند و قدرت

طور تفکر در مرگ و جریان  ( همین2نماید. )انعام،  اعتقاد عمیق و ایمان راسخ به خداوند هموار می

های خداشناسی و بازگشت به مسیر درست آفرینش  ترین راه مستمر آن در زندگی دنیوی یکی از مهم

قدرت خداوند در میراندن انسان و نیز ( و نیز از نظر قرآن، توجه به مرگ و 123و فلسفه آن است. )طه، 

پرستی و درک ربوبیت مطلق  ساز دوری از شرک و بت حتمیت مرگ و عدم امکان فرار از آن، زمینه

های الهی باعث  ( همچنین ترس از اهوال شدید مرگ و عذاب02؛ روم، 33خداوندی است. )نساء، 

 ( 20دهد. )ص،  خدا سوق می سوی ایمان به گردد و او را به رهایی از گمراهی انسان می

توجه به مسئله مرگ باعث دوری و اجتناب از نفاق در ایمان  توحید و نفی نفاق در ایمان: -2
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 ( 23-21گردد. )محمد،  می

شود. انسان معتقد به  دار می باوجود اعتقاد به مرگ و معاد، زندگی هدف درک هدفمندی خلقت: -0

گردد.  سوی خداوند بازمی زودی به داند که خداوند او را بیهوده نیافریده و به زندگی پس از مرگ می

عنوان جایگاهی فانی و  داند و به دنیا به ( همچنین وی دنیا را سرای گذر و گذار می111)مؤمنون، 

 ( 03؛ توبه، 20؛ رعد، 00کند. )عنکبوت  نی نگاه میشد تمام

 اندیشی در اصلاح اعمال فردی و اجتماعی ب. کارکرد مرگ

مرگ این انگیزه را ایجاد  (112)کهف، ایمان و اعتقاد به مرگ و معاد منشأ عمل صالح است:  -1

های  ت واسعه و نعمتکه جنا کند که انسان بذرهایی را در مزرعه دنیا بکارد و به ثمره و شکوفه آن می

 (113، 10گوناگون بهشتی باشد، برسد. )طباطبایی، 

توجه به مسئله مرگ و زندگی پس از آن باعث زنده شدن  پرورش فضایل اخلاقی در اجتماع: -2

سازد و از  سوی کسب آن سوق داده و رهنمون می شود و افراد را به فضایل اخلاقی در جامعه می

رفته  رنگ و رفته رگ و روز حسابرسی فضایل را در جامعه کمطرف غفلت و فراموشی یاد م آن

 ( 0-1ن، چیند. )ماعو برمی

فروشان را تهدید کرده و از  که کم خداوند در سوره مطففین پس از آن تحقق عدالت اجتماعی: -0

 (1-0شود. )مطففین،  نماید، آنان را به یاد مرگ و معاد متذکر می این کار مذمت می

 یشی در اصلاح مسائل اخلاقیاند ج. کارکرد مرگ

از روزی بپرهیزید که »فرماید:  چنانچه قرآن کریم میاجتناب از معاصی و بازدارندگی از گناه:  -1

شود و نه شفاعتی از او پذیرفته خواهد شد و نه غرامت و بدل، و  کس بجای دیگری جزا داده نمی هیچ

هدف این است که خداوند »خوانیم:  دیگر می ای ( و نیز در آیه03)بقره، «. آید نه کسی به یاری او می

( به همین 10)یونس، «. هر کس را به آنچه انجام داده جزا دهد چراکه خداوند سریع الحساب است

( 10دلیل در قرآن مجید سرچشمه بسیاری از گناهان فراموش کردن روز جزا ذکرشده است. )سجده، 

داشته باشد نیز از  رستاخیزانسان اگر گمانی درباره وجود شود که  ای از تعبیرات استفاده می حتّی از پاره

 (0کند. )مطففین،  انجام بسیاری از اعمال خلاف خودداری می

توجه به مرگ و معاد ریشه یأس و ناامیدی را که آفت جان  دهی: امیدبخشی و آرامش -2
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سوی خدا آسودگی  به( همچنین توجه به مرگ و یاد بازگشت 20سوزاند. )عنکبوت،  هاست، می انسان

آورد و همین امر باعث  خاطر و راحتی در برخورد با مشکلات دنیوی را برای مؤمنان به ارمغان می

( و نیز آرامش روحی و روانی را برای انسان مؤمن به 220گردد. )بقره،  امیدبخشی به انسان مؤمن می

طور طبیعی در  که انسان به بیان این ( قرآن کریم در جای دیگر پس از113-110آورد. )بقره،  ارمغان می

کند، از اقامه نماز، کمک به محرومان، ایمان به جهان آخرت و  تابی می قراری و بی برابر ناملایمات بی

(؛ اما در مقابل 23-10بخش یاد کرده است. )معارج،  عنوان عوامل آرامش ترس از عذاب الهی، به

ا انتهای آرزوی خود حساب کرده و تنها به آن امید دارند و اعتقاد به مرگ و معاد دنیا ر های بی انسان

 (20همین امر باعث عدم آرامش آنان در زندگی است. )جاثیه، 

( و قلب 00-01کند. )بقره،  ، قلب را خاشع میرستاخیزتوجه به مرگ و یاد معاد و  خشوع قلب: -0

ی از صفات نمازگزاران خاشع را تواند در مقابل امر خداوند تسلیم باشد. حتی قرآن یک خاشع بهتر می

 (23-20داند. )معارج،  می رستاخیزتصدیق 

طلبی و فسادانگیزی را در انسان کنترل  یاد مرگ و جهان پس از آن برتری جلوگیری از فساد: -0

 (30کند. )قصص،  می

و اهوال آن روحیه فداکاری و  رستاخیزبا توجه به مرگ و یاد  ایجاد روحیه فداکاری و ایثار: -1

 (12-0شود. )انسان،  ایثار به روح مو من تزریق می

اندیشی، بیدار شدن  یکی از آثار پربرکت مرگ باش دائمی: احساس مسئولیت و حالت آماده -0

ای که تمام افکار و کردار آدمی  گونه هاست، به شناسی در عمق وجود انسان احساس مسئولیت و وظیفه

( 11داند. )طه،  دهد و او در مقابل هر کاری خود را موظف به پاسخگویی می قرار میرا تحت شعاع 

در پیشگاه عدل الهی مؤاخذه خواهد شد و دایره  رستاخیزاندیش، بر این باور است که روز  انسان مرگ

 (3-0؛ زلزال، 03؛ انبیا، 230شود. )بقره،  مسئولیت او به کارهای ظاهری بزرگ محدود نمی

گردد: حضرت شعیب به قوم  توجه به مرگ و معاد باعث کنترل مفاسد مالی می فاسد مالی:کنترل م -3

نماید و ایشان را از عذاب فراگیر الهی بیم  را گوشزد می رستاخیزگذران و متمول خود یاد  خوش

 (30دهد تا شاید به خود آیند و از مفاسد اقتصادی خود دست بردارند. )هود،  می
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درباره مسئله مرگ در قرآن عرضه شد، نشانه نقش و جایگاه خاص این آموزه و اهمیت  این چند کارکردی که

ای که قرآن از  مدارانه است و استفاده ای است که قرآن برای آن قائل است. نگاه قرآن به مرگ کاملاً اخلاق ویژه

از نگاه قرآن  ماع است.کند در جهت ایجاد اعتقاد درست و القای هنجارهای اخلاقی در فرد و اجت بحث مرگ می

های الهی است. تقوا همان کنترل درونی است  تقوا و عمل تقوامدار انسان، باعث نجات او از سختی مرگ و عذاب

و وقایة به معنی حفظ شیء است ازآنچه به او زیان « وقایة»نماید. تقوا از  که شخص مؤمن را از درون کنترل می

است. در آیات « خود نگهداری»رسد معنای مناسب برای واژه تقوا  نظر می( به 030، 0برساند. )راغب اصفهانی، 

کاررفته و بیشتر  عنوان صفت به صورت اسمی و فعلی و به ( واژه تقوا به313تا،  )عبدالباقی، بی 200قرآن کریم 

قوا اهمیت دارد. دهد که تا چه حد رعایت ت صراحت نشان می آمده است. این تعداد فعل امر به« اتقوااللهّ»صورت  به

سازد تا او را  ای نفسانی فراهم می در فرهنگ قرآن کریم، متقی کسی است که با ایمان و عمل صالح برای خود ملکه

( از بیانات امامان 102، 2، 1033های درونی )هوای نفس( و بیرونی )شیطان( مصون دارد. )جوادی آملی،  از آسیب

تقوا به معنای خود نگهداری، مراقبت، کنترل نفس و حاکمیت و تسلطّ بر  فهمیم که السلام( نیز می معصوم )علیهم

با توجه به معنای تقوا و تأکیدی که قرآن بر این معنا «( تقوی»، واژه 1002شهری،  نفس است. )ر.ک: به محمدی ری

شود که  سئله روشن میتقوایان نشان داده و ترغیبی که باتقوایان را نموده است، این م دارد و تحذیری که نسبت به بی

اخلاقی در دو  یکی از اهداف اصلی قرآن از مطرح نمودن مسئله مرگ و جهان پس از آن، بازدارندگی از گناه و بی

بعد فردی و اجتماعی است و قرآن مجید با ذکر این نوع آیات مستقیماً در پی ایجاد هنجارهای اخلاقی صحیح در 

 فرد و جامعه است. 

 اندیشی در عهدین مرگکارکردهای 

شود این است که عهدین بحث مرگ را در دو جایگاه و از دو نگاه و به دو  آنچه با مطالعه عهدین برداشت می

شود  دیگر در عهدین دو نوع نگاه به مرگ و فرایندی که با مرگ انسان شروع می عبارت و به اند منظور مطرح کرده

 :وجود دارد

کاران درباره  برخی آیات در عهدین به تهدید کافران و گنهو اجتماعی:  . بازدارندگی از گناه فردی1

گونه آیات بیشتر در عهد  مرگ، رستاخیز، حسابرسی و بهشت و جهنم پرداخته و جنبه ترغیبی و تهدیدی دارند. این

عادلان را بگویید که »شود؛  ی که به پولس نزدیک نیستند، یافت مینوا و گاه در برخی رسائل اجیل همعتیق، در ان

ایشان را سعادتمندی خواهد بود؛ زیرا از ثمره اعمال خویش خواهند خورد. وای بر شریران که ایشان را بدی خواهد 
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ر آیات عهد ( د2:12؛ همچنین دانیال، 11-12: 0)اشعیا «. که مکافات دست ایشان به ایشان کرده خواهد شد بود چون

عذاب اصحاب  -1اندیشی بیان شده است:  ها و وعیدها به منظور بازدارندگی و مرگ جدید هم مواردی از وعده

پس به اصحاب شمال خواهد گفت که ای ملاعین از نزد من بروید در آتش ابدی که به جهت شیطان و سپاه »شمال: 

پس هرگاه که دست تو، تو »گناهان و تحذیر از گناه:  عذاب ابدی به جهت -2(؛ 01: 21)متی « وی مهیا شده است.

که دو دست داشته وارد شوی  دست داخل حیات شوی از آن را بلغزاند قطعش نما که به جهت تو بهتر است که بی

-00: 12)مرقس « گردد. میرد و آتش خاموش نمی ها نمی در جهنم در آتشی که خاموشی نپذیرد. جایی که کرم آن

عنوان نمونه  عذاب برای برخی از گناهان: )به -0(؛ 11: 10، مکاشفه یوحنا 12-00: 10، 02: 12تی ؛ رک نیز: م00

هرآینه به شما »پاداش اعمال نیک و حیات ابدی:  -0(؛ 3: 21؛ مکاشفه 11: 0؛ اول پطرس 11-12: 22ر.ک: مکاشفه 

جهت ملکوت خدا ترک کند؛ جز اینکه در  گویم کسی نیست که خانه یا والدین یا زن یا برادران یا اولاد را به می

حتمی  -1(؛ 00-02: 20؛ همچنین لوقا 02-23: 13)لوقا « این عالم چند برابر بیابد و در عالم آینده حیات جاودانی را.

به چهار دسته تقسیم  شوند، را که داوری میهایی  آیین مسیحیت گروهبودن روز داوری و جزای نیکان و بدان: 

. شیطان و سپاهیانش. )متی 0. حیوانات وحشی، پیامبران دروغین و سپاهیانشان؛ 0. فرشتگان؛ 2ها؛  ان. انس1کند:  می

( 12-0: 22 ،12-0: 22، 11-10: 10؛ مکاشفه یوحنا 0: 2و اول پطرس  0: 0؛ اول قرنتیان 02: 21و متی  00: 12

از میان صالحین جدا کرده ایشان را در تنور طور در آخر این عالم خواهد شد. فرشتگان بیرون آمده طالحین را  بدین»

پاداش و عذاب نیکوکاران و  -0(؛ 12-00: 10)متی « آتش خواهند انداخت جایی که گریه و فشار دندان است.

 (20-22: 10بدکاران پس از مرگ. )لوقا 

رصدد تحذیر یا شود که عهد عتیق و برخی از آیات عهد جدید د در عهدین چنین برداشت می از این سلسله مطالب

اخلاقی و گناهان فردی و اجتماعی هستند و با اشاره به  داری و دوری از بی داران برای کنترل، خویشتن ترغیب ایمان

 کنند. ها در جهت بازدارندگی تلاش می عذاب یا پاداش اعمال و رفتار انسان

نوا با قرائت  خی رسالات همدسته دیگری از آیات مربوط به مرگ که در رسالات پولس و بر. امیدبخشی: 2

ای تازه نگاه  گونه آیات به مرگ از زاویه شوند. در این پولسی از آیین مسیحیت است، کاملاً وارد فضای جدیدی می

عنوان عاملی برای تهدید یا ترغیب و یا ایجاد هنجارهای اخلاقی در فرد و جامعه نیست. مرگ  شود. مرگ به می

آدم ایجاد شده و با فدیه عیسی بر مرگ غلبه شده است و مؤمنین به مسیح با ایمان به فرایندی است که به سبب گناه 

یابند هم از مرگ و هم از عذاب اخرویِ پس از داوری نهایی. در این نوع نگاه، مرگ جنبه امیدبخشی  او نجات می



 2041تابستانم، وسزدهم، شمارة شصت و شانمجلة نامة الهیات، سال 

 

67 
 

د بی فسادی را پوشید و این فانی به اما چون این فاس»داران به مسیح دارد.  ای نیکو و سراسر سرور برای ایمان به آینده

مرگ در ظفر بلعیده شده است. ای »بقا آراسته شد آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که 

نیش موت گناه است و قوّت گناه شریعت. لیکن شکر خدا راست « موت نیش تو کجا است و ای گور ظفر تو کجا؟

اما الحال آشکار گردید به ظهور ( »13-10: 11)اول قرنتیان « دهد. مسیح ظفر می واسطه سرور ما عیسی که ما را به

)دوم « وسیله انجیل دهنده ما عیسی مسیح که موت را نیست ساخت و حیات و بی فسادی را روشن گردانید به نجات

: 0؛ اول قرنتیان 11-0 :1؛ اول تسالونیکیان 21-1: 1، 02-21: 0، 0-1: 2( )همچنین ر.ک: افسسیان 12: 2تیموتائوس 

 (0-0: 2؛ دوم پطرس 20-22: 1؛ کولسیان 20-10: 1؛ غلاطیان 21-12: 1؛ رومیان 11-10: 0، 0-12

 گیری بندی و نتیجه جمع

ها از  عهد جدید، برخلاف قرآن و عهد قدیم، گناه آدم را سبب عارض شدن مرگ جسمی و روحی بر تمامی انسان

 ی در زمینقرآن و عهد قدیم انسان با گناه از باغ عدن بیرون رانده شد و به زندگداند. از نظر  نسل آدم و حوا می

محکوم شد و مرگ نتیجه حتمی و طبیعی زندگی زمینی است که خدا برای تمام بشر مقدر کرده و یک واقعه 

شود، هرکس  دانند که فرزندی به خاطر گناه پدرش مجازات قرآن و عهد قدیم روا نمی ،عمومی است. علاوه بر این

اش در گروه اعمال اوست؛ اما در عهد جدید و با  مسئول کارهای نیک و بد خویش است و عاقبت اخروی

کلی شکلی دیگر به خود گرفت. مرگ شامل مرگ جسمی و روحی شد و  پردازی پولس، مرگ و نجات به تئوری

، پولس یک ادبیات جدید را برای علاوه بر مرگ نخست، مرگ دوم نیز در الهیات پولس ظهور کرد. بدین ترتیب

نوکیشان مسیحی به ارمغان آورد. پولس بیان داشت که با گناه آدم و حوا، این گناه به نسل او نیز سرایت کرد و سبب 

کند. او معتقد است که  گیر را تبیین می ها شد. در ادامه پولس راه نجات از این مرگ و گناه همه مرگ همه انسان

 آدم و حوا باید به مسیح ایمان بیاورند تا بتوانند مشمول نقشه نجات خداواند شوند. های از نسل  انسان

اندیشی  شود که یکی از آثار مهم مرگ و مرگ طور که بیان شد از آیات قرآن و عهدین برداشت می در ادامه، همان

فرد و جامعه است. قبلاً اشاره و علت پرداختن این دو کتاب به این مسئله، نقش آن در بازدارندگی و کنترل اخلاقی 

های  اخلاقی شد که از نگاه قرآن، عقیده به مرگ و جهان بازپسین باعث بازدارندگی انسان مؤمن از گناهان و بی

سوی  یک بیان شد، انسان را به به شود. تمامی آثار و کارکردهای بیان مرگ در قرآن که یک فردی و اجتماعی می

دهند. از  دهند و کنترل بیرونی و درونی وی را نتیجه می ی و جمعی سوق میاخلاق و رعایت هنجارهای فرد

جز آیات یاد شده در  اخلاقی فردی و اجتماعی است. به ترین این کارکردها نیز کارکرد بازدارندگی از گناه و بی مهم
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های جهنم،  عذاببحث کارکردهای مرگ در قرآن کریم، آیات بسیار دیگری نیز وجود دارد که از نعمات بهشتی، 

ووعیدهای الهی، حسابرسی دقیق و عادلانه خداوند سخن گفته و گاهی با زبان ترغیب و  ، وعدهرستاخیزحتمی بودن 

ها را به ایمان به خدا و انجام اعمال صالح و پرهیز و دوری از کفر، شرک، فساد و  گاهی با زبان تهدید همه انسان

، بهشت و دوزخ و لقای الهی سخن رستاخیزاز حتمی بودن مرگ،  گناهان هدایت کرده است. آیات ذکر شده

اند. وجه مشترک تمامی این  های بهشتی و رضای خداوند ترغیب کرده اند و از عذاب جهنم ترسانده و به نعمت گفته

و  اند در امان رستاخیزهای الهی و اهوال روز  های خداترس از عذاب آیات این است که مؤمنان، متقیان و انسان

کاران باید از عذاب الهی بترسند که  های الهی است و کافران و بدکاران و گنه جایگاهشان در بهشت و نعمت

طور که اشاره شد در عهدین دو نوع نگاه به مسئله مرگ وجود دارد که  جایگاهشان در عذاب جهنم است. اما همان

های اخلاقی پرداخته است؛ ولی نگاه  رندگی از ناهنجاریعنوان عاملی برای بازدا تنها یکی از این دو نگاه به مرگ به

قبول است،  غالب در عهد جدید که مربوط به مسیحیت پولسی است و اکنون در الهیات مسیحی موردتوجه و قابل

نگاه امیدبخشی به مرگ است. مرگ در این نوع نگاه، کارکردی متفاوت با کارکرد مرگ در قرآن دارد و سخنی 

شده بر بشر است و  و کنترل فردی و اجتماعی در آن نیست؛ بلکه مرگ اساساً وجودی اضافه و تحمیل از بازدارندگی

آخرین دشمنی است که مسیح بر آن پیروز شده و با پیروزی وی بر مرگ، مؤمنان به وی نیز از بند مرگ آزاد 

در او حیاتی جاودانه و سراسر سرور و روند؛ اما با مسیح متحد شده و  شوند و با اینکه به مرگ جسمی از دنیا می می

ای  ها باید کنترل شود، مقوله اخلاقی ها و بی نمایند؛ اما این نکته که در نگاه پولسی چگونه ناهنجاری لذت را آغاز می

برد که طرح آن، مجال  است که در کلمات پولس بدان پرداخته و از شریعت ایمان، محبت و زیست در مسیح نام می
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